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درد ما را نیست درمان الغیاث
هجر ما را نیست پايان الغیاث

بی تعـارف و تـکلف   مـثـل هـمـین 
مـتن کوتاهی که می بیـنید، ما منتظريم 
تا نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشــکلات و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و 
طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ 
است. متن يا طرح تان که آماده شد يک 
تماس  با شــماره 23023636 بگیريد تا 
برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

کشف کرم در مغز 

دکترها در استرالیا، برای نخستین بار در تاریخ بشر، یک کرم 
سالم و زنده را از مغز یک انســان بیرون کشیده اند. این زن 
مدت ها دچار فراموشی و افســردگی شدید می شده و حالا 
پزشــکان می گویند دلیلش همان کرم 8سانتیمتری بوده 
است. بعد از اسکن، پزشــک ها حضور یک جسم خارجی را 
تشخیص دادند و با جراحی، آن را خارج کردند. پزشک جراح 
این زن گفته که این مورد، واقعا یک راز است و تا حالا موردی 
مثل آن در دنیا مشاهده نشده است. او گفته است که حین 
جراحی، به چشم خود دیده که این انگل، حرکت می کرده 
است. این کرم، برای تحقیقات به یک مرکز علمی منتقل شد 
تا ساختار ژنتیکش بررسی شود. زن استرالیایی هم گفته از 

فراموشی و افسردگی خلاص شده.

آهو در بهشت شیرين

یک آرزو که خیلی ها در کودکی داشــته اند، پرسه زدن 
بدون مزاحم در قنادی بوده اســت تا هر چه می خواهند 
بخورند. حالا یک آهو در آمریکا، به ایــن آرزوی دیرینه 
رسیده و مدتی در یک قنادی چرخ زده و در نهایت، آن را با 
کام شیرین ترک کرده است. مالکان این مغازه که مشغول 
انبارگردانی بوده اند، به سر و صداها در داخل مغازه مشکوک 
می شوند و وقتی به آنجا می روند، با این آهو مواجه می شوند. 
آهو به آرامی گشت می زده و برخی شیرینی ها و آب نبات ها 
را مزه می کرده و در نهایت بدون آسیب وارد کردن به مغازه، 
آن را ترک کرده است.مالکان بعد از بررسی دوربین، متوجه 
شــده اند که این حیوان قبل از اینکه در کاملا بسته شود، 
آرام داخل مغازه خزیده و حسابی از خودش پذیرایی کرده.

قهرمان 5ساله هاوايی

یک پسر بچه آمریکایی، به خاطرنشان دادن همدردی خود به 
مردم هاوایی که گرفتار یک آتش سوزی مهیب طبیعی بزرگ 
هستند، به قهرمان آنها تبدیل شده است. این پسر 5ساله که در 
آیداهو زندگی می کند، بعد از شنیدن اخبار آتش سوزی های 
بزرگ در هاوایی، جلوی گاراژ خانه شــان بســاط لیموناد و 
تنقلات راه انداخت تا برای مردم هاوایی پول جمع کند. اقدام 
نیکوکارانه این پسر بامزه، با استقبال همسایه ها مواجه شد و 
در نهایت، نزدیک به 20هزار دلار هم برای مردم هاوایی جمع 
شد. حالا اقدام این پســر بچه، در آمریکا و به خصوص هاوایی 
سر و صدا کرده و مردم در شــبکه های اجتماعی از او و حس 

انسان دوستی اش حسابی تمجید کرده اند.
 

کتابخانه تابستانگرینویچ

ایده خوب

بوشهر صادق

روبه روی اسکله جفره ایستاده 
بودم و ماهی های تازه صیدشده 
را می دیدم؛ نه قصد خرید داشتم و نه پای رفتن. دلیلی 
که برای خودم موجه بود مرا به زمین خیس و لزج آنجا 
چسبانده بود. می توانستم گوشه ای بمانم و گفت وگوی 
ماهی فروش جوان بوشــهری و پیرزنی را بشــنوم که 
صورت گرد ســبزه اش را بین یک شیله مشکی پوشانده 
بود و این برای من که شــیفته گویش بوشهری هستم 
بی نظیر بود، اما کم کم حس کردم حضور ســاکتم، نگاه 
پسر ماهی فروش را پر از سؤال کرد. پیش از آنکه او چیزی 
بپرسد، گفتم: »من عاشق بوشهر و لهجه بوشهری ام.« او 
ولی در فکر فروش ماهی های خودش بود. گفت: »پس 
مسافری، یه ماهی خوشمزه بدم ببری شهرت؟« ماهی 
نمی خواســتم، اما برای چند دقیقه بیشتر ماندن بهتر 
بود چیزی بخرم. گفت: »خو پس ستاره ببر، قشنگِن.« 
یک ستاره دریایی خریدم و شب که به تهران رسیدم آن 
را کنار کتاب تنگســیر و یکی، دو جلد داستان کوتاهی 
گذاشتم که نویسنده ای از بوشهر آنها را نوشته است. قرار 
بود دیدن هرباره ستاره مرا یاد بوشهر بیندازد، اما همیشه 
عذاب وجدان جدا کردن بخشی از طبیعت مقدم بود بر 

یاد بوشهر.
چند  ماه بعد وقتی حسابی دلم برای بوشهر تنگ شده بود، 
سراغ همان طبقه از کتابخانه رفتم. تنگسیر را برداشتم و 
شروع کردم. از آنجایی که من نشسته بودم، یعنی روی 
کاناپه کنار کتابخانه و زیر باد کولــر، گرمای تند آفتاب 
بوشــهر را با کلام صادق چوبک حس کردم. زائر محمد 
همان مرد بوشهری روراســتی بود که مرا به صداقت و 
یکرنگی بوشهر و بوشــهری ها وصل می کرد. شب شده 
بود، چشمانم سنگین بود، اما روند رمان چنان تند بود که 
نتوانستم آن را زمین بگذارم، یک نفس خواندم و کتاب 
وقتی تمام شــد که نور آفتاب، پرده ضخیم شیری رنگ 

سالن را رد کرده و روی فرش پهن شده بود.
روی خط آخر کتاب مانده بودم؛ جایی که چوبک پس از 
آن دیگر چیزی ننوشته بود، اما من می دانستم زائر محمد 
که حالا شیرمحمد شده، بر بلم سوار شده، می دانستم از 
رسیدن به دلخواهش خوشنود است و می دانستم عذاب 
وجدان در سینه اش ریشــه دوانده و چیزی نمانده تمام 

وجودش را بگیرد.
تنگسیر را بستم، بلند شدم، پرده ها را کنار زدم و سمت 
کتابخانه رفتم. حالا چقدر جای ستاره دریایی بیشتر از 
قبل مناسبش است؛ ستاره ای که همیشه در کنار یادآوری 
شیرین سفر بوشهر، بلد است نیشــی به عذاب وجدانم 
بزند تا یادم بماند باردیگر تکــه ای از طبیعت را به خاطر 

خوشایندم با خود به خانه نیاورم.

سینمای دانش آموزی 

سینما، برای خیلی از ما بزرگ ترها نوعی سرگمی است، 
برای آنهایی که منتقدند یا شغلشــان یک جورهایی با 
ســینما گره خورده، خیلی جدی تر است و برای آنها که 
علاقه عجیب و غریبی به سینما دارند، عشقی است که 
به خاطرش به آنها می گویند عشــق ســینما. اما همین 
پرده نقره ای و سالن پر از صندلی و تاریک، برای بچه ها 
یک تفریح بزرگ و یک خوشــگذرانی چندساعته است 
که با خودش می بردشــان به دنیایی از رنگ ها و رؤیاها 
و خیال ها. این درســت که لابــه لای فیلم های جدی و 
بزرگسالانه، هر ســال چندتایی فیلم کودک و نوجوان 
هم تولید می شوند، اما تا به حال هیچ سینمایی مختص 
بچه ها ساخته نشده بود و قشــر کودک و نوجوان برای 
دیدن فیلم هایشان باید به همان سینماهایی می رفتند 
که پدر و مادرها می روند. می گوییم ســاخته نشده بود، 
چون همین امروز نخســتین ســینمای مختص بچه ها 
در مجتمع کانون پرورش  فکری کــودکان و نوجوانان 
افتتاح شد. اســم این سینما را گذاشــته اند »سینمای 
دانش آموزی« چرا که وزارت آموزش و پرورش هم یکی 
از بانیان این طرح است و قرار اســت بعد از این بیشتر با 
کانون همکاری داشته باشد. اینکه سینمای دانش آموزی 
قرار است چطور اداره شود یا چه فیلم هایی نشان دهد و... 
هنوز معلوم نیســت، اما وزیر آموزش و پرورش گفته که 
موضوع کانون های مدرسه قرار است در کانون به صورت 
جدی پیگیری شود و علاوه بر آن طرح معلم و دانش آموز 
و کتــاب و کتابخوانی، قصه گویی هم بشــود مهم ترین 
محورهای تغییر و تحول در کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان.

ماجراجویی با بچه های قد و نیم قد
ماجراجویــی و طبیعت گــردی در نقــاط دورافتاده و 
صعب العبور، برای هر آدمی سخت است و چالش برانگیز؛ 
حالا فکرش را بکنید، یک خانواده 7 نفره با بچه های قد و 

نیم قد به چنین ماجراجویی سختی برود.
این چالش، چیزی نبوده که خانــواده نتبرگ ها را از این 
سفر خانوادگی پرهیجان منع کند. دانا و اولن نتبرگ که 
هر دو 44ساله هستند، همراه با 5بچه خود که 14، 12، 
10، 7، و 2ساله هســتند، چنین کاری کرده اند و برخی 
از طاقت فرســاترین، چالش برانگیزترین و طولانی ترین 
 مســیرهای طبیعت گــردی در آمریکا را با هــم زیر پا
 گذاشته اند. آنها در یک مسیر 3هزار و 540کیلومتری 
از ایــالات جورجیا تا مین طبیعت گــردی کرده اند و در 
تجربه تحسین برانگیز دیگرشان، یک مسیر تریل 4هزار و 
873کیلومتری را زیر پا گذاشته اند  و این البته پایان کار 
تجربه های هیجان برانگیز این خانواده نیست و آنها در حال 
طی کردن یک مسیر معروف دیگر هستند که نزدیک به 

12هزار و 900کیلومتر را شامل می شود.
حتی فکر کردن به این اعداد، کمی می تواند ترسناک باشد 
اما این خانواده، لذت با هم بودن در یک کار هیجان انگیز 
و ماجراجویانه را بالاتر از همه ترس ها و نگرانی ها می داند 
و الهام بخش خانواده های شلوغ در سراسر دنیا شده است. 
دانا، مادر این خانواده درباره این تجربیات عجیب گفته 
اســت: »ما می دانیم که خانواده های زیادی نمی توانند 
چنین کاری بکنند. یا زمانش را ندارنــد، یا پولش را و یا 
اصلا تمایلی به انجام ایــن کار ندارند. به همین خاطر ما 
خودمان را خوشبخت می دانیم که موفق به انجام این کار 

شده ایم.« دانا و اولن که هر دو پزشک هستند، در دوران 
دانشجویی با هم ازدواج کردند و در 20سال گذشته، انواع 
ماجراجویی را تجربه کرده اند؛ از طبابت در آفریقا گرفته 
تا کوهنوردی های طولانی در ارتفاعات کانادا. اما سال ها 
به خاطر بچه هایشان، کمی از این فعالیت ها دور بودند تا 
اینکه بعد از تولد فرزند چهارمشان، تصمیم گرفتند دوباره 
ماجراجویی ها را و این بار با همراهی بچه ها، از سر بگیرند.

آنها از طبیعت گردی های کوتاه 50کیلومتری شــروع 
کردند و وقتی دیدند تجربه خوشــایندی است، کم کم 
مسیرهای طولانی تری را انتخاب کردند و در نهایت، به 

مسیرهای سخت و مشهور رسیدند.
ســخت ترین چالش آنها در این ســال ها، گاهی نه خود 
مسیر که شرایط آن بوده است؛ برای نمونه آنها در دوران 
همه گیری کرونا، باید مطمئن می شــدند که می توانند 
از مناطق خاصی عبور کنند و قرنطینه شــامل حالشان 
نمی شود و البته خود مســیرها و چالش هایش هم بوده 
اســت؛ آنها نمی دانســتند که آیا واقعا با توجه به تعداد 
بچه ها و شرایطی که دارند، می توانند ماجراجویی شان را 
به پایان برسانند یا نه. اما در نهایت، نه تنها موفق به انجام 
آن شدند بلکه انگیزه بیشتری برای برنامه های بعدی پیدا 
کردند. تولد پنجمین کودک، کمی برنامه های آنها را به هم 
ریخت، اما وقتی کمی این فرزندشان بزرگ تر شد، تحقیق 
درباره سفر در دل طبیعت با نوزاد را شروع کردند و خیلی 
زود دوباره برنامه ها از سر گرفته شد. نوزاد، حرکت آنها را 
در تجربه بعدی کندتر کرد اما به گفته خودشــان، لذت 

ماجراجویی بیشتر شده است.

فاطمه اشرف

 بانک خون کشور
 غنی تر شد

ديگر کسی نیســت که نداند فرآورده های خونی چقدر برای 
بیماران اهمیــت دارد و اهدای خون چقــدر می تواند زندگی 
بخش باشد. اگر در سال های گذشــته به ويژه در روزهايی که 
کرونا با قدرت يکه تازی می کرد، زياد می شنیديم يا در خبرها 
می خوانديم که فلان استان با کمبود ذخاير خونی مواجه شده، 
حالا وضعیت فرق کرده و به لطف هموطنان مان و فرهنگ سازی   
درست ســازمان انتقال خون، وضعیت ذخاير خونی در کشور 
مطلوب است و حتی امســال ذخاير خون و فرآورده های آن 
به جای 5روز، به 8روز افزايش پیدا کرده اســت؛ يعنی اگر تا 
همین چند وقت پیش سازمان انتقال خون تنها به اندازه 5روز 
می توانست پاسخگوی مراکز درمانی، برای تامین ذخاير خونی 
باشــد و بايد دوباره برای دريافت خون اقدام می کرد، حالا اين 
زمان افزايش پیدا کرده و به 8روز رسیده است. علاوه بر اينکه 
بزرگ ترين سردخانه پلاسما هم قرار است در کشور ساخته شود 
تا طول عمر مؤثر پلاسمای درمانی مورد مصرف مراکز درمانی هم 
افزايش پیدا کند. با همه اين اتفاقات خوب، فراموش نکنید که 
بسیاری از بیماران و مصدومان حوادث نیازمند دريافت خون و 
فرآورده های آن هستند و بارزترين مثال نیاز به خون در حوادث 
و سوانح گوناگون مانند تصادفات رانندگی، سوختگی ها و اعمال 
جراحی مانند جراحی قلب بازنمــود دارد و بعضی افراد مانند 
بیماران تالاسمی ماژور يا هموفیلی نیز برای ادامه زندگی عادی 
خود به دريافت منظم خون يا محصولات آن نیازمندند. تاکنون 
هم با وجود پیشرفت های وسیع در علم پزشکی، جايگزينی برای 
اين مايه حیات ساخته نشــده و فقط از طريق اهدا امکان پذير 
است. محدود بودن مدت نگهداری خون و فرآورده های خونی 
باعث می شود که نیاز مراکز درمانی و بیماران به اهداکنندگان، 
دائمی و روزانه باشد و در نتیجه اهدای خون بايد مستمر باشد تا 

بتوان همیشه نیاز بیماران به خون را تامین کرد.

خوش خبر

هديه اربعینی دانش بنیان ها 
 

معمولا دانش بنیان ها رکــورد دار خبرها و اتفاقات ناب 
بوده اند و حالا ســر و کله آنها در اخبار خوب اربعینی 
هم پیدا شده. محققان شرکت های دانش بنیان ارادت 
خود به اباعبدالله)ع( و عاشقان اباعبدالله را با تولید یک 
دارو نشــان دادند تا مبادا تن زائران امام حسین)ع( به 
ناز طبیبان نیازمند شود. این محصول که قبل از اربعین 
وارد بازار شد، یک اسپری بینی است که در پیشگیری 
و درمان بیماری های ویروسی ازجمله سرماخوردگی 
و آنفلوانزا هم کاربرد دارد. اســم تحفه دانش بنیان ها 
برای زائران اربعینی اسپری »کلدانیز« است که زائران 
با مصرف آن یــک طورهایی در مقابــل بیماری های 
ویروسی مصون می شوند. نکته خیلی مهم درخصوص 
این داروی ضد ویروسی شکســتن دوباره یک انحصار 
است. تا پیش از این، این محصول در دنیا فقط توسط 2 

شرکت آمریکایی و اتریشی تولید می شد.

از زندان  به زيارت
 

همین چند روز پیش اگر یادتان باشــد خبر دادیم که 
عده ای از زندانیان تویســرکان که گروه سرود تشکیل 
داده و اشــعاری با مضامین و محتوای محرم و عاشورا 
را آماده کرده بودند، برای اربعیــن راهی زیارت کربلا 
شــده اند. حالا هم از اداره کل زندان هــای آذربایجان 
خبر رســیده که با اعزام 410 زندانی واجد شرایط به 
مرخصی برای شــرکت در پیاده روی اربعین موافقت 
شــده. می بینید! اربعین خیلی از معــادلات را به هم 
می زند. آنقدر که زندان ها را هم خالی می کند و به تعداد 
قدم های زائــران از عمود یک تا عمــود 1452 اضافه 
می شــود. اتفاقا امام حســین)ع( هوای این زائران را 
بیشتر از بقیه دارد، چون دل شکسته تر از بقیه اند. چون 
از چهاردیواری زندان قدم در این مســیر گذاشته اند و 
شکی نیست که امام حسین)ع( دست شان را پر می کند 

از کرم بی حسابش.

مراقبت از کودکان در پیاده روی اربعین
راهنما

 
مراسم پیاده روی اربعین برای همه است، حتی کودکان. امسال هم همانطور که در خبرها خوانده ايد، حضور کودکان در اين مسیر سبز 
پررنگ تر شده و از آنجا که اين گروه سنی، به شدت آسیب پذيرند، بايد حسابی مراقب بود که آسیبی نبینند. اگر با کودکتان قصد سفر 

به کربلا را داريد، اين توصیه های کارشناسان هلال احمر می تواند به شما کمک کند تا بهتر از کودکتان در اين سفر مراقبت کنید.

  يادتان باشــد که قبل از سفر، از واکسیناسیون کودك 
مطمئن شويد و اگر واکسنی مانده که تزريق نکرده، حتما 

واکسیناسیون را انجام دهید.
  بايد در طول ســفر، برای کودك خود از کرم ضد آفتاب 
استفاده کنید؛ زيرا پوست او بسیار حساس است و ممکن 

است به راحتی دچار آفتاب سوختگی شود.
  طاقت و استقامت کودکان خیلی از بزرگ ترها کمتر است، 
پس حواستان باشد که هرچند ساعت به کودك خود استراحت 

دهید و اجازه بدهید که کودکتان خواب کافی داشته باشد.
  نکته مهمی برای پیشگیری از انتقال بیماری های 
ويروســی و میکروبی وجود دارد؛ اينکه قبل از دادن 
آب و مواد غذايی به کودك، حتماً از ســالم  بودن آن 

مطمئن شويد.
  حتما لباس متناسب فصل برای کودك خود همراه ببريد.
  بهتر اســت از بردن کودك بیمار خــودداری کنید

  امــا، درصورتــی کــه کودکتان 
 بیمار بــود و او را به ســفر برديد،
  بايــد داروهای مصرفــی روزانه
 او را همراه ببريــد به موقع به او 

بدهید.

  در طول ســفر از قراردادن کودك در معرض دود سیگار، 
افراد مبتلا به بیماری های تنفسی و عفونی، محیط های آلوده 
و غیربهداشتی، گزش حشرات و جانوران موذی خودداری 

کنید.
  می دانید که قرار است سبک سفر کنید اما درصورت بردن 
کودك، لازم اســت که حتما يک ساك دستی شامل لباس 
اضافه و مناسب فصل، پوشک و وســايل مورد نیاز تعويض 
آن، تنقلات مورد علاقه، داروها و مکمل ها، اسباب بازی، شیر 
خشک و وسايل تهیه آن را برای کودك خود در سفر همراه 

داشته باشید.
  به علائم بیماری در کودك توجه داشته باشید و درصورت 
مشــاهده، کودك را به واحد يا پايگاه ارائه دهنده خدمات 
بهداشــتی و درمانی منتقل کنید. اين علائــم عبارتند از: 
نشانه های خطر عفونت تنفسی مثل سرفه، تنفس تند يا تو 
کشیده شدن قفسه سینه، بالابودن دمای بدن و بی قراری. 
علائم خطر اســهال مثل خروج آبکی مدفــوع، بی حالی، 
فرورفتگی چشم ها، ناتوانی در نوشیدن و بی قراری. علائم 
خطر عفونت گوش مانند درد گوش و خروج ترشحات چرکی 
از آن. علائم خطر گزش حشرات و جانوران موذی مثل درد 
و ســوزش محل گزش، بی قراری، خارش موضعی يا خارش 
عمومی بدن و علائم خطر مســمومیت غذايی مثل اسهال، 

استفراغ و دردهای شکمی.
  با توجه به گردوغبار و وزش بــاد، از آنجايی که کودکان 
و خردســالان در برابر ريزگردها نســبت به ســاير افراد 
آسیب پذيرتر هستند، بنابراين بايد از آنها بیشتر مراقبت 
کرد و بهتر است از ماســک های مخصوص کودکان استفاده 
کنید. چند ماســک  تمیز اضافه هم همراه داشته باشید تا 
درصورتی که ماسک کودك آلوده، خیس يا گم شد، ماسک 

جايگزين داشته باشد.

فاطمه عباسی

آخر مصور اربعین

اعتیاد مجازی    اثر: آنجل بولیگان/ مکزيک


